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جمعه

حسین شكیب راد، دبیر نوجوانه، 18 ساله که 18 سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا قربانی که دبیر تحریریه نشریه است،  شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باعث شده مطالب 

خوندنی تر شن روی دوش محمد لوریه. 
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

سیدسپهر ما 2 تا برادر!
جمعه زاده

 با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

عك� بی قاب

شماره قبل نوجوانه، این عك� را برایتان ��اشتیم و از شما 
خواستیم هرچه به ذهنتان می رسد برای ما بنویسید و 

کنید. این هم نتی�ه زحمت و ذوق شما.  �یامک 

�ان رضایــی از خمینی شــهر: چیزی کــه ما رو  مــ�
بی نق� نشون میده،به نفعمون نیست. 

محمد جــواد نوا�یــان از تهــران: آنچه کــه خود را 
می بینــی ، نیســتی.غرور اســت کــه آدم رو بــزرگ 

می کنه. 
علیرضــا ابراهیمــی از خمینی شــهر: گاهــی در 
آیینــه به جــای خودت اهداف آینده ات را تجســم 

کن؛زیباست! 
ج: گاهی اوقات  حدی�ــه محمدی ۱۷ ســاله از کــر
آینــه هدفــت را نمایــان می کند. وقتــی به هدفت 
رســیدی یــادت باشــد کــه چــه بــودی و الان چــه 

هستی...
ریحانه کرباســباف ۱۶ســاله از تهران: آیینه های 
مجــازی فرصــت خوبــی بــرای پنهان کــردن خودِ 

حقیقی مان است!
ریحانــه طاهــری از خمینی شــهر: خیلــی وقتــا 
تــو فقــط عیب هاتــو می بینی ،یه دوســت نیــازه تا 
قشــنگی های وجودتــو بــه رخــت بکشه،شــایدم 

بی عیب بودی!!!
کبری ۱8 ساله از نكامازندران: به آینه نگاه  نر�� ا

کردم!منی در آن بود،که دیگر من نبود.
بیتا متین کیا ۱۵ ساله از تهران: گاهی در زندگی  به 
فردی مانند یک آینه نیاز داری؛ تا به تو انگیزه دهد 

و اهدافت را نمایان کند.
محدثــه جلیلــی۱8 ســاله از قــم: کمال انســان 
هنگامی میســر است که نق� هایش را بشناسد 

و در پی جبران آن برآید!
ج: هیــچ  محمد پارســا بحرینــی ۱۷ ســاله از کــر
گر انســانی بی نق� و  کدام مــان کامل نیســتیم ا
کامل  بنظرتان رسید، زاویه ی دیدتان را عوض کنید 

تا قسمت های ناقصش را نیز ببینید.
ی از خمینی شــهر: گاهــی بایــد  ینــب اص�ــر ز
از کمبودهایــی کــه درحــال حاضــر بــا آن روبــه رو 
می شــویم، گذشــته ی پربارمان را تصــور کنیم، و 

برای رسیدن دوباره به آن تلاش کنیم. 

آن مجاهــدان مــرد ، مبارزان درد ، خوکردگان به معنا ، معتادان 
ســینما، رونــدگان راه صواب ، زنندگان حرف حســاب ، احتمالا 
اهــل کتــاب ، در فلســفه مغلوب هایدگر ، عشــاق مرام هانس 
زیمــر ، از نــادران خلقت ، برادران لومیر _ خدایشــان بیامرزاد_ 
کتشــاف و التزام و انتظار و اســتناد و  از بزرگان اهالی اختراع و ا

استتار و اختفا و انتها و ابتدا بودند!
نقل است ، پیش از آن اخوین؛ جهانیان و اهل زمین و حومه، 
تنهــا 2۹نمــا را به چشــم دیده بودند اما بــه مح� تولد آن دو 
نوگل تازه شــکفته در باغچه  عمر؛ آســمان دهان باز کرد و یک 

نما افتاد در بغل برادران لومیر !
ن  کــه لایــه  اُز گوینــد؛ در همیــن اثــر بــود  البتــه مغرضیــن 
بی خبــر  آســمان  یــرا  ز اســت  نــده  ما مجــروح  تا کنــون 
شــدی! غافلگیــر  ن  اُز لایــه   و  بــودی  کــرده  بــاز  دهــان 
ســخنان نکته ســنج مغرضین البته بدین نقطه ، مختوم نگردد 
که آنها عارض اند: »چنانچه ســی اُمین نما ، از آن بالا گشــته و 
گشــته و بعــد افتــاده در بغل این بــرادران؛ از آن رو که اینها دو 
تایند و حاوی دو دســتگاه بغل هســتند ، باید بررســی نمود و 
تفحــ� کــرد کــه اول در بغــل کدام یک افتاده ، تــا او را بیش از 
یم و میانشــان  دیگری تکریم کنیم و بین اخوین فرق ها گذار
اختلاف ایجاد کنیم تا مگر پیوند اُخوتشان گسلیده شود و ما 

خوشحال شویم و مرض دلمان خوب گردد!«
باری؛ آنان را مخترعین السینما نامند و نقل است که از حیث 
ی اول نمایش  تولیــد تصاویــرِ بــه غایــت متحــرک و پایه گــذار
عمومیِ عالَم ، آن دو بودند که مسبب ایجاد سینما گشتند و 
شاید خودِ ایشان ندانستی؛ اما به شکل غیر مستقیمی باعث 
رونــق صنعــت پاپ کرن ) باد های موســمی مربــوط  به فیل یا 
گر  همان پُفِ فیل( ؛ گشــتندی و به همین جریده قســم! که ا
مــادر گیتــی ، این بــرادران را نزاییدی، کســب و کار جنابِ فیل 

ک روی آن بگرفتی! حتما کِساد بماندی و یک مَن خا
در کتب قدیمه آمده ، که آن دو با الگوگیری از کینه توســکوپ، 
سینماتوگراف را ساختند . حال آن که این دو دستگاه دقیقا چه 
بودی و چه می کردی ، در اندازه  فهم کاتب نگنجیدی ، فلذا در 
تاری� مسکوت مانده است! تنها اطلاعات رسیده آن است که 
آن موجود عجیب الخلقه یعنی ســینماتوگراف رونمایی شده 
اســت در ســنه  18۹5 در گراند کافه واقع در بولوار کاپوســی، 
ک 2/15 . زنگ  نبش خیابان برادران نِلســون به جز ماندلا ؛ پلا

خراب است با سنگ بزنید! 
نقل اســت که جناب آنتوان لومیِر که از اجله  زعمای وقتِ آن 
حومه و حیطه بودی ؛ از قضا پدرِ برادران لومیر بود. در احوالات 
آن شیِ� پدر آمده که فی نفسه او برای بار نخست ، پِسَرِین )دو 
پسر را گویند ( خود را تشویق و وادار نمود تا دستگاهی اختراع 
کننــدی برای ثبــت و نمایش تصاویر المتحرکــه. اتفاقا همین 
آنتوانِ پدر بود که ایده ساخت دستگاه را در سفری به پاریس 
با دیدن دستگاه کینه توسکوپ ادیسون ، به دست آورده بود. 
از قضــا آنقــدر نبوغ ادیســون را بر فرق ســر آن دو برادر کوبید 
و جمله  »ما چه چیزمان از توماس ادیســون کمتر اســت « را 
تکرار کرد تا دست آخر رگ غیرت آن دو برادر باد نمود و شروع 

کردند به اختراع !
بارهــا شکســت خوردنــد و در تمامــی مراحــل درماندگــی و 
ماندگی این پدر بود که سنگ صبور خانواده لومیر گشته بود .

صبحــی بــه آنتوان ، خبر رســید که بالاخره پســرانت ، موفق به 
کنون هم مراسم رونمایی  ســاخت آن دســتگاه گردیده اند و ا
است . پدر اما خیلی وقت بود که از فکر آن دستگاه بیرون آمده 

بودی و یحتمل زده بود در کار بورس و بورسیات! 
القصــه ، کلا بــه آن دســتگاه ، امیــدی نداشــت تــا جایــی کــه 
ژرژ  رأی جنــابِ  اثبــات حــرف خــود می خواســت  بــرای 
قیمــت  بــا  ا  ر ه  ســتگا د ن  آ ســت  ا می خو کــه  ملی یــس 
هنگفتــی بخــرد ، بزنــد و او را از خریــد منصــرف کنــد تــا بچه ها 
کــه ایــن دســتگاه برایشــان آب و نــان نمی شــود ! بفهمنــد 

می گویند ؛ آنتوان دائما زیر گوش آن تنها خریدار می خواند که: 
»نخر! مردم به زودی از آن خسته خواهند شد.«

البته دســت روزگار آنچنان ســامان داد که این چنین نگشــت 
و نگردید و خیلی زود آن اختراع ، توجه تمام هســتی را به خود 
جلــب کــرد و دیگــر نقطــه ای از جهــان را یافــت می نتوانســت 
کــرد کــه آن اختــراع در آن رســوخ نکــرده باشــد تــا بــه امــروز!

بــا این حــال بعضی مدعی اند هنوز روح مرحــوم آنتوان لومیر 
در ســینماهای شــهر می چرخد و گاهی پیچ بعضی دستگاه ها 
را یواشــکی شــل می کند یا پایش را روی ســیم می گذارد تا مگر 
مــردم بدبیــن شــوند و او بــرود به پســرانش بگویــد : » دیدید 

گفتم! «
آورده انــد در همــان ازمنــه ی دور ، بــه هنــگام پخــش اولیــن 
تصاویــر از دســتگاه بــرادران لومیــر ، مــردم پاریــس ، پشــت 
صندلی هــا پنــاه گرفتــی یــا پــا به فــرار گذاشــتندی تــا مگر آن 
قطاری که در فیلم در حال ســیر و ســفر اســت ، زیرشان نکند.

در ایــن هنــگام مورخین احتمــال داده اند، پدر برادران لومیر ، 
بشکن زده باشد از شدت خوشی!

از جناب مســتطاب هانری لانگولا، منتقد ســینما پرســیدند : 
غ ؟« غ بوده است یا تخم مر »اول مر

و لانگولا اینطور مکتوب کرده : » دورانی بود که سینما از درختان 
گهان مردی با  و گل هــای رز و دریــا سرچشــمه می گرفت ولــی نا
ماشین جادوی خود در میدان ها توقف کرد، وارد کافه ها شد و  
در آن زمان همه پرده ها دریچه ای به ابدیت گشــودند. آن دوره 

لویی لومیر بود!!«
در کمتر جریده ای آمده اما ما به شــما می گوییم که نام آن دو 

گوست و لویی بود. برادر آ


